چرا ورزش های گروهی ایران در سال های اخیر به موفقیت های پیاپی دست می یابند؟
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فوتبال، بسکتبال و والیبال سه ورزش عمده گروهی هستند که از جاذبه و محبوبیت قابل توجهی در سراسر جهان و کشور ایران برخوردارند. در ماه های اخیر، موفقیت های ملی در این سه رشته، همچنین رشته های دیگری همچون فوتبال ساحلی، کشتی فرنگی و... و حتی تیم های ورزشی بانوان، برای مردمی که کمتر خاطراتی از این دست دارند کنجکاوی هر پژوهشگر علوم اجتماعی را بر می انگیزد. اگر سخن فقط از موفقیت یک ورزشکار یا یک تیم بود، آنگاه شاید این قدر نیاز به ارائه تحلیل های اجتماعی احساس نمی شد، اما این جا سخن از یک ورزشکار، یک تیم و یا حتی یک رشته ی ورزشی نیست.
این نوشتار با استفاده از مفهوم "ملی گرایی ورزشی" (sport nationalism) و در قیاس با تحلیلی از جی کواکلی (Jay Coakley) (2001) از دانشگاه کلورادو درباره این مساله که «چرا سیاهان خوب می پرند؟»، تلاش دارد برخی نکات قابل توجه درباره ی رابطه ی متقابل ورزش و وضعیت فرهنگی و اجتماعی را برجسته کند تا فتح بابی برای تبیین اجتماعی موفقیت تیم های ورزشی گروهی ایران در ماه های اخیر باشد.

ملی گرایی ورزشی مفهومی است که به رابطه ی متقابل ورزش و ملی گرایی می پردازد، از یک سوی بر نقش ملی گرایی و سیاست در ورزش تاکید می کند و از سوی دیگر نشان می دهد چگونه ورزش می تواند بر تکاپوهای ملی تاثیرگذار باشد (نک: خدایی ابراهیم، 1391: فصل چهارم).

کواکلی در کتاب «ورزش در جامعه؛ مباحثه ها و مجادله ها» ابتدا توضیح می دهد که سیاه پوستان مخصوصا در ایالات متحده، در برخی ورزش ها کاملا سرآمد شده اند و تقریبا ورزش هایی مثل بسکتبال، دو، پرش و.. را عرصه تکتازی خود کرده اند! بلافاصله او فرضیه هایی را مطرح می کند که علت را در ساختمان ژنتیکی نژاد سیاه می جویند اما می گوید که به هرحال چنین ژنی وجود ندارد یا تا به حال کشف نشده است. هرچند برخی اقوام، نژادها و ملل در برخی ورزش ها موفقیت هایی جاودانی دارند که گویا در پوست و خون آن مردم نهادینه شده است. اما به زودی نتیجه می گیرد که چنین موفقیت و قدرتی نه در خون و ژنتیک یا هوش آن مردم بلکه در فرهنگ و تاریخ ایشان ریشه دارد! او درباره علت موفقیت سیاه پوستان آمریکا در ورزش هایی که با پرش و استقامت رابطه دارند چنین می گوید:
«رابطه و معنی پرش از یک همبافت فرهنگی نسبت به همبافت دیگر متفاوت است. پرش رابطه ای با فعالیت به عنوان راهبران جهان، مدیران عامل شرکت ها، مالکان تیم ورزشی، مربیان، دکترها و استادان دانشگاه ندارد. قدرت و نفوذی که این مردم دارند و مزایایی که دریافت می کنند به توانایی پریدن وابسته نیست. به همین خاطر است که جمله «مردان سفید نمی توانند بپرند» درباره اغلب سفید ها بی مناسبت است. جز در چند رشته ورزشی، توانایی پرش در موفقیت ها و دست یابی به قدرت و نفوذ در جهان امروز کارایی ندارد؛ مدیر عامل های سفید میلیون ها دلار در سال درآمد دارند و برایشان مهم نیست که کسی بگوید آنها نمی توانند بپرند» (P: 251)
جی کواکلی فرضیه خود را در نموداری به این ترتیب خلاصه کرده است:
	کادر شماره 1
وقتی این سه شرط اجتماعی و فرهنگی گرد هم می آیند:
یک منطق نژادی (race logic) تاریخی دراز مدت که بر «فیزیکی بودن مردان سیاه» و توانایی فیزیکی درونی و نژادی سیاهان تاکید می کند
+
یک تاریخ طولانی جدایی و تبعیض نژادی که فرصت های مردان سیاه برای دستیابی به موفقیت و اعتبار در جامعه را محدود می کند
+
وجود فرصت های گسترده و مشوق برای گسترش مهارت های فیزیکی و تعالی در چند رشته ورزشی
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دو پیامد مداخله گر ]هم[ وجود دارند ]به وجود می آیند[:
بسیاری از سیاهان، مخصوصا مردان جوان معتقد می شوند که سرنوشت بیولوژیکی و فرهنگی آنها این است که ورزشکاران بزرگی بشوند
+
مردان جوان سیاه تحریک می شوند که از هر فرصتی برای گسترش مهارت هایی که برای دست یابی به سرنوشت شان به عنوان ورزشکار نیاز دارند بهره گیرند
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در نتیجه این فرضیه به دست می آید که:
حس ]داشتن[ سرنوشت بیولوژیکی و فرهنگی توأم با انگیزش ها و فرصت های گسترش چندین مهارت ورزشی، منجر می شود به اینکه برخی مردان سیاه، مخصوصا آنهایی که چند ویژگی خاص فیزیکی ]دیگر هم علاوه بر سیاهی پوست[ دارند، در برخی رشته های ورزشی برجسته باشند
نکته: این فرضیه به گونه نظام مند آزموده شده است و بدین معنی نیست که عوامل فیزیکی نادیده گرفته شوند. علاوه بر این، مدعی نیست که انحصارا مردان یا زنان سیاه عوامل خاص مورد نیاز برای موفقیت در ورزشهای مشخص را دارا باشند



منبع: Coakley. Jay (2001). Sport in society: issues & controversies, 7th Ed. McGraw-Hill Higher Education, New York

موفقیت های اخیر تیم های ملی ایران

جامعه ی ایرانی چه از نظر نرم افزاری و چه از نظر سخت افزاری  شرایط مساعدی برای درخشش در عرصه ی ورزش دارد. فرهنگ ایرانی از اسوه های مذهبی گرفته تا اساطیر باستانی و شاهنامه ای اش همواره طالب ورزش چه در حوزه ی سلامت و چه در میدان رقابت بوده است. از سوی دیگر جوانی جمعیت، شرایط طبیعی و جغرافیایی و... فرصت های خوبی برای این مطالبه فراهم کرده است. با این حال به دلایل گوناگونی ورزش ایران نتوانسته است به جایگاه مطلوبش دست بیابد. 

گاهی موفقیت های گذرا و مقطعی در برخی رشته ها نشان از شرایط مساعد و توانمندی ایرانیان در عرصه ی ورزش داشته است، به ندرت پیش آمده است که چنان موفقیت هایی همزمان نصیب سه رشته ی گروهی عمده ی ورزشی بشود. به نظر نگارنده نباید از این موفقیت ها به آسانی گذشت بلکه لازم است جدی به آن ها پرداخته شود و با استفاده از ظرفیت های علوم اجتماعی، نشان بدهیم چه اتفاقی در جامعه رخ داده که این کامیابی های بی سابقه روی بدهد.
یکی از مهمترین چالش های جامعه ی ایران در سال های اخیر، تحریم های اقتصادی و سیاسی است. صرف نظر از دیدگاه های سیاسی دولتمردان و منتقدان ایشان، سراسر جامعه ایرانی در سال های اخیر با این تحریم ها دست و پنجه نرم می کند، هرچند مردم ایران، پس از انقلاب اسلامی هرگز رهایی از  تحریم جوامع غربی نداشته اند اما این وضعیت در سال های اخیر ابعاد تازه ای گرفته است.

ایران با وجود تمام توانمندی اش برای حضور در معادلات جهانی، با توجه به مساله ی تحریم ها نتوانسته است جایگاه مطلوبش را به دست آورد. این مطالبه که ایران چگونه می تواند حضور خودش را بر نقشه ی جغرافیای انسانی اثبات کند یک دغدغه ی ملی به شمار می رود. ایرانیان اگر از فرصت های بین المللی زیادی محروم شده اند آن جا که توانسته اند ابراز وجود کنند از کوچک ترین فرصت ها نیز بهره برده اند، گاهی این فرصت های کوچک شامل یک نظرسنجی اینترنتی در سایت های معتبر بین المللی بوده است، در این موارد کاربران ایرانی در حجمی از این نظرسنجی ها استقبال کرده اند که خیره کننده بوده است.

هرچند ورزش از قلمرو های دیگر جامعه ی بشری مستقل و مجزا نبوده ونیست، ساز و کارهای بین المللی دنیای ورزش این امکان را به وجود آورده است که فرصت بی مانندی برای دور زدن تحریم ها و اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی و نمادهای ملی ایرانی در عرصه های بین المللی فراهم آورده است.

بدین ترتیب ملی گرایی ورزشی ایرانی، در آخرین تحولات خود شاهد نقطه ی عطفی در رابطه ی ورزش و ملی گرایی بوده است.

از یک سوی ورزش به ابزاری برای اظهار وجود ایرانی در عرصه ی بین المللی تبدیل شد، از سوی دیگر دولت مردان با درک این مساله، قدر این فرصت را دانستند و زمینه لازم برای استفاده بهینه از این فرصت را ایجاد کردند.

در حالی که شعار جامعه ی ایرانی در مقابل تحریم های بین المللی همواره استفاده از ظرفیت های ملی بوده، در عرصه ی ورزش و مخصوصا در ورزش های فوتبال، والیبال و بسکتبال نهایت تلاش انجام شد تا از آخرین تجربه ها و بیشترین امکانات بین المللی استفاده شود.

ورزش های گروهی، که سرآمد آن ها ورزش فوتبال است ظرفیت بسیار بالایی برای نمادسازی دارند و می توانند همکاری ملی، دفاع و حمله را به گونه ای بسیار کارآمد نمایندگی کنند، فکوهی از این منظر به ورزش فوتبال پرداخته است (فکوهی، 1389)، اما می توان همین ارزیابی را با اندکی تخفیف و تفاوت به دو ورزش دیگر (والیبال و بسکتبال) نیز تسری داد.

هر سه تیم ملی از سه مربی خارجی دارای کلاس جهانی استفاده می کنند، تحریم ها و واکنش های ملی گرایانه به تحریم ها نتوانسته اند مانع همکاری کی روش پرتقالی، ولاسکو آرژانتینی و بچیروویچ اسلوونییایی و مجموعه ی همکاران و مشاورانشان با  ایرانیان بشوند. شاید تحریم ها به طور غیر مستقیم بر وضعیت مالی و امکانات تیم ها موثر بوده اند و حتی در انجام یک بازی تدارکاتی و دوستانه خود را نشان داده اند، اما نتوانسته اند درب رقابت های نسبتا منصفانه بین المللی را بر روی استعداد و مطالبه ی ایرانی ببندند.

	کادر شماره 2
اعتقاد به توانایی ایرانی ها در زمینه ی ورزش با توجه به ویژگی های نژادی و جمعیتی (جوانی)
+
مطالبه ی عمومی و میل شدید ملی به تعامل با جهان، در عین وجود تحریم های گسترده سیاسی و اقتصادی
+
فقدان تحریم های مستقیم و موثر در عرصه ی ورزش
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سرمایه گذاری جدی تر دولت در ورزش های پر طرفدار
+

بهره برداری از آخرین تجربه های جهانی (مخصوصا مربیان تراز اول جهانی)
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موفقیت های پیاپی در زمینه های ورزشی، مخصوصا ورزش های گروهی که تجلی بارزتری از احساس غرور و همکاری ملی را در خود دارد



نتیجه ی این تحلیل که در کادر شماره 2 جمع بندی شده است، با توجه به تعریف پیش گفته از "ملی گرایی ورزشی"، چنین خلاصه می شود که ورزش و مخصوصا ورزش های محبوب تیمی، فرصت یکتایی برای خودنمایی جامعه ی ایرانی در عرصه ی بین المللی، علی رغم وجود تحریم های گسترده اقتصادی و سیاسی، فراهم آورد، ایران نیز با درک اهمیت این فرصت تمام توان مالی و مدیریتی خود را به کار گرفت تا نتیجه ی آن موفقیت های بین المللی پیاپی سه تیم ملی سه ورزش گروهی عمده ی رایج در ایران باشد.
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